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فیلم بخش کلاسیک ونیز شد «باشو غریبه کوچک» بهترین 
 نسخه مرمت شــده  فیلم «باشو غریبه 
کوچــک» ســاخته بهرام بیضایــی، جایزه 
بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتادودومین 
جشــنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص 
داد.  نســخه مرمت شده فیلم «باشو غریبه 
کوچک» ســاخته بهرام بیضایی امسال در 
بخش کلاسیک جشــنواره ونیز به نمایش 
گذاشــته شــد و در نهایت جایــزه بهترین 
فیلــم این بخش را کســب کــرد. بخش 
کلاسیک جشــنواره ونیز امسال به نمایش 
جهانی نسخه های مرمت شده ۱۸ شاهکار 
سینمایی از کشــورهای مختلف می پردازد 
کــه در طول یک ســال گذشــته توســط 
آرشیوها، نهادهای فرهنگی و شرکت های 

تولید فیلم بازسازی شده اند.
 فیلم «باشــو غریبه کوچک» ســاخته 
بهرام بیضایی محصول ۱۹۸۶ که توســط 
اســتودیو روشــنا با حمایت کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان مرمت شــده، 
 «mk2 Films» توســط کمپانی فرانســوی
در جشــنواره ونیز ارائه شــد.  فیلم «باشو 
غریبــه کوچک» یکی از آثار ماندگار و مهم 
ســینمای ایران اســت که بــه کارگردانی 
بهرام بیضایی ســاخته شــد. ماجرا درباره 
پســربچه ای جنوبی به نام باشو است که 
در جریان جنــگ ایران و عراق خانواده اش 
را از دســت می دهــد. او بر اثــر بمباران و 
ناامنی، ســوار یک کامیون می شــود و سر 
از شــمال ایــران درمی آورد. در روســتایی 
سرســبز در گیلان، زنی کشاورز به نام نایی 
(با بازی سوسن تسلیمی) او را می یابد و به 

خانه اش می برد.

ونیز شدپیش بینی ها برنده شیر طلایی  جیم جارموش برخلاف 
هشــتاد و دومین  جوایز  اعطای   مراسم 
جشــنواره فیلم ونیز با معرفی برندگان در 
بخش های مختلف برگزار شــد.  مراســم 
اختتامیــه جشــنواره فیلم ونیــز در حالی 
بــه کار خود پایان داد کــه بر خلاف اغلب 
پیش بینی ها، جایزه شیر طلایی بهترین فیلم 
به «پدر، مادر، خواهر، برادر» ســاخته جیم 
جارموش، کارگردان آمریکایی، رسید. جایزه 
هیئت داوران بخش «واقعیت مجازی» نیز 
به «نیم مثقال زعفران» ساخته نگار مطلبی  

میدانشاه، سینماگر ایرانی رسید.
 بخش مسابقه اصلی

 شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر، مادر، خواهر، 
برادر» ساخته جیم جارموش (آمریکا)

 جایزه ویژه هیئت داوران: فرانچسکو رُزی 
برای مستند «زیر ابرها» ( ایتالیا)

 شــیر نقره ای (جایزه بزرگ هیئت داوران): 
«صدای هنــد رجب» بــه کارگردانی کوثر 

بن هنیه
بنی  کارگردانی:  بهترین  برای  نقره ای   شــیر 
صفدی بــرای فیلم «ماشــین خردکننده» 

(آمریکا)
 جام ولپی برای بهترین بازیگر زن: شین ژی 
لی برای فیلم «خورشید بر همه ما می تابد» 

ساخته کای شانگ جون (چین)
 جــام ولپی برای بهتریــن بازیگر مرد: تونی 
ســرویلو برای «La Grazia» ساخته پائولو 

سورنتینو  (ایتالیا)
 اوسلا طلایی برای بهترین فیلم نامه: والری 
دونزلی و ژیل مارشــان برای فیلم «در حال 

کار» ساخته والری دونزلی (فرانسه)
 جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر نوظهور 
(زن/مــرد): لونا ودلر برای فیلم «دوســت 
ساکت» ســاخته ایلدیکو انیدی، محصول 

مشترک آلمان، فرانسه و مجارستان
 بخش افق ها

پورکارولی،  بندتــا   بهتریــن بازیگــر زن: 
ربوده شدن آربلا

 بهترین بازیگر مرد: جیاکومو کووی، سال 
مدرسه

 بهترین فیلم نامه: آنا کریستینا باراگان برای 
پیچک

 بهترین فیلم کوتاه: بی کِلی، به کارگردانی 
لوویسا سیرن

 جایزه لوییجی دِ لورنتیس بــرای فیلم اول: 
تابستان کوتاه، ساخته ناستیا کورکیا

 بخش کلاسیک های ونیز
 بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری، به 
کارگردانــی جو بشنکوفســکی و جیمز اِی 

اسمیت
 بهترین فیلم بازسازی شــده: باشــو، غریبه 

کوچک، به کارگردانی بهرام بیضایی
(واقعیت  ایمرســیو  فیلم هــای   بخش 

مجازی)
 جایزه بزرگ: ابرهــا دو هزار متر بالاترند، 

ساخته سینگینگ چن
نیم مثقال   جایــزه ویــژه هیئــت داوران: 

زعفران، ساخته نگار مطلبی  میدانشاه
 جایزه دســتاورد: وداعی طولانی، ساخته 

کیت فوت و ویکتور ماز

بی اعتمادی و «مسئله تعهد»
انقلابی که یکی از اصول بنیادینش، اســتقلال از قدرت های خارجی 

ادامـه از 
صفحه

اول

به ویــژه آمریکا بود. پس از انقلاب نیز آمریکا مســیر تقابل را در پیش 
گرفت. از حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی گرفته تا اعمال 
تحریم های گسترده اقتصادی و فناوری علیه ایران. همه این اقدامات 
از دید مردم و مجموعه حاکمیت در ایران نشانه هایی از رفتارهای خصمانه بودند 

که امکان گفت وگوی برابر و محترمانه را از بین بردند.
۲- برجام: امیدی که به ناامیدی بدل شد

مقطعی که در آن مفهوم «مسئله تعهد» به شدت برجسته شد، تجربه برجام 
بود. پس از ســال ها مذاکره فشــرده، توافقی چندجانبه میان ایران و قدرت های 
جهانی شــکل گرفت که به موجب آن، ایران محدودیت های گســترده ای را در 
برنامه هســته ای خود پذیرفت و آژانس بین المللی انــرژی اتمی بارها پایبندی 
ایــران بــه تعهداتش را تأیید کرد، امــا در نهایت، دولت دونالد ترامپ در ســال 
۲۰۱۸ به  طور یک جانبه از توافق خارج شد. این اقدام، ضربه ای سنگین به اعتبار 
دیپلماســی و تعهدات بین المللی وارد کرد. ایران، که با حســن نیت وارد توافق 
شــده بود، ناگهان با موجی از تحریم ها و فشــارهای شدید اقتصادی روبه رو شد 
و این اتفاق به یکی از مهم ترین مصادیق مشــکل تعهد بدل شد: اینکه حتی اگر 
توافقی شکل بگیرد، طرف مقابل می تواند به سادگی از آن خارج شود. این تجربه، 
در داخل ایران نیز موجب تضعیف گفتمان دیپلماســی در دولت مذاکره کننده و 
نیروهای معتدل و بی اعتمادی عمومی درباره آمریکا شد و باعث تقویت گفتمان 
گروه هایی شد که از ابتدا به مذاکره با آمریکا بدبین بودند؛ گفتمانی که می توانست 
به اســاس دیپلماسی نیز آســیب بزند، به گونه ای که هرگونه دیپلماسی را حتی 
در شــرایط اجماع حاکمیتی مردود بداند. طرفداران این گفتمان اکنون با اتکا به 
تجربه برجام، این پیام را تکرار می کنند که آمریکا قابل اعتماد نیست و هر توافقی 
با آن محکوم به شکســت اســت و این خود یکی از موضوعات جدی در مســیر 

مذاکرات مجدد است.
۳- بی اعتمادی دوجانبه؛ بن بست دیپلماسی

جیمز فیرون در نظریه «مســئله تعهد» توضیح می دهد که حتی زمانی که دو 
طرف یک مناقشــه خواهان حل وفصل دیپلماتیک هستند، ممکن است به دلیل 
نبود اعتماد به پایبندی طرف مقابل، حاضر به امضای توافق یا اجرای آن نشوند. 
این دقیقا همان وضعیتی اســت که امروز بر روابط ایران و آمریکا ســایه انداخته 
اســت. در گزارش منتشرشده در ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) در نشریه فارن افرز اشاره 
شــده که حملات نظامی آمریکا و اســرائیل بــه مواضع ایــران، هم زمان با روند 
مذاکرات، پیام های متناقضی به تهران ارســال می کند. از یک  ســو آمریکا ادعای 
تمایل به مذاکره و دیپلماســی دارد و از سوی دیگر، با اعمال فشار، تهدید نظامی، 
ترور فرماندهان و اعمال تحریم های جدیــد، زمینه را برای هرگونه اعتماد از بین 
می برد. در ایران، چنین رفتارهایی موجب تقویت جریان هایی شده است که نه تنها 
مذاکره را بی فایده می دانند، بلکه آن را ابزار آمریکا برای فریب و وقت کشی تلقی 
می کنند. این در حالی اســت که در ایالات متحده نیز، قطب بندی سیاســی شدید 
مانع از آن شــده اســت که توافقی مانند برجام بتواند به یــک چارچوب پایدار و 

دوحزبی تبدیل شود.
۴- چه باید کرد؟ راهکارهایی برای عبور از چرخه بی اعتمادی

حل مشــکل تعهد، ســاده نیست. نیازمند بازســازی تدریجی اعتماد از طریق 
اقدامات عملی اســت. در شــرایط کنونی، هرگونه توافق جدید تنها زمانی موفق 
خواهد بود که شامل سازوکارهای روشن، ضمانت های اجرائی و پشتیبانی سیاسی 

در هر دو کشور باشد. در این مسیر، چند پیشنهاد مشخص قابل طرح است:
 بازگشــت عملی آمریکا به تعهدات لغوشــده و رفع تحریم ها: تنها با اقدامات 

ملموس است که اعتماد از دست رفته بازسازی می شود.
 پیش بینی ضمانت های بین المللی در توافق جدید: مشــارکت قدرت های ثالث 

برای تضمین اجرای توافق می تواند خطر نقض را کاهش دهد.
 تنش زدایــی میدانی: توقف حملات نظامی، تهدیدها و تحرکات تحریک آمیز 

و ارائه تضمین در این زمینه از سوی آمریکا برای اعتمادسازی ضروری است.
 رفع قطب بندی در سیاست داخلی آمریکا: یک توافق زمانی پایدار خواهد بود 
که از حمایت دو حزب برخوردار باشــد، نه اینکه هر چهار ســال با تغییر دولت، 

زیر سؤال برود.
 نقش میانجی های منطقه ای و بین المللی: کشــورهای بی طرف یا قدرت هایی 
مانند چین و روســیه می توانند نقش واســطه برای ایجاد اعتماد میان دو طرف 

ایفا کنند.
۵- نتیجه گیری: ایجاد اعتماد در میدان عمل

مســئله اصلــی در روابــط ایران و آمریــکا، نه صرفــا اختلافات سیاســی یا 
ایدئولوژیک، بلکــه فقدان اعتماد و نبود تضمین برای اجرای توافقات اســت. تا 
زمانــی که نگرانی ایران از نقض تعهدات رفع نشــود، حتــی بهترین توافق ها نیز 
شانس موفقیت نخواهند داشــت. ایران همواره با حسن نیت وارد مذاکرات شده 
است و این در حالی است که آمریکا از طرق مختلف، مستقیم و غیر مستقیم و به 
بهانه های مختلف حتی خارج از چارچوب هســته ای از تلاش برای ضربه زدن به 
ایران دریغ نکرده است. مفهوم «مسئله تعهد» ما را وادار می کند تا واقع بینانه به 
دیپلماسی نگاه کنیم. اگر قرار است مذاکرات موفق شوند، باید پایه های آن -یعنی 
اعتماد، ضمانت اجرائی و احترام متقابل- ابتدا بنا نهاده شــود. در غیر این صورت، 

هر مذاکره ای صرفا پوششی برای ادامه همان بن بست خواهد بود.

به صدا درآمدن زنگ های خطر در بازار کار ایران
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درآمد واقعی کارکنان 

ادامـه از 
صفحه

اول

دولت در این دوره به طور متوســط سالانه حدود ۱۱٫۷ درصد کاهش 
یافتــه و بخش بزرگــی از کارگران که حداقل مــزد قانونی را دریافت 
می کننــد، هرســاله با کاهش شــش درصدی درآمــد واقعی مواجه 
بوده اند. این افراد بخش بزرگی از طبقه متوســط کشــور را تشــکیل می دهند که 

سفره آنها مرتبا کوچک شده و با نگرانی درباره آینده دست به گریبان اند.
تشدید بحران بازار کار

از سال ۱۴۰۴ به بعد شوک های منفی متعدد بر اقتصاد ایران ضربه زده است. 
قطع برق و آب، جنگ و احســاس تعلیق پس از آتش بس چشمه سرمایه گذاری 
در فعالیت های مولد را خشــک کرده و به جامعه ای که پیش تر بر اثر تحریم های 
ظالمانه تضعیف شده، آســیب های جدی وارد آورده است. بسیاری از بنگاه های 
کوچک و متوســط و حتی بزرگ که در تأمین نهاده های مــورد نیاز خود، از آب و 
برق و گاز و گازوئیل گرفته تا مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با چالش های بزرگی 
دست به گریبان هســتند و چشم انداز مثبتی هم پیش رو ندارند، به تعدیل نیروی 
انســانی خود اقدام می کنند. به همین خاطر انتظار می رود که در نیمه دوم ســال 
۱۴۰۴ و به ویژه در ســال ۱۴۰۵ ناقوس خطر در بــازار کار به صدا درآید، زیرا تداوم 
قطع برق و افت شدید سرمایه گذاری، بروز رکودی جدی در اقتصاد و افزایش فقر 
و بیکاری را به دنبال خواهد داشــت. از ســوی دیگر اثربخشی ابزارهای متعارف 
پولــی، مالی و ارزی برای مقابله با چالش های فزاینــده اقتصادی از میان رفته و 
وضعیت اقتصادی به ســرعت بدتر می شــود. خانوارهایی که در ۱۴ سال گذشته 
با مشکلات بسیاری دســت وپنجه نرم کرده اند، با تشــدید چالش های اقتصادی 
بیش ازپیش فرسوده و ناراضی خواهند شــد. چنین وضعیتی می تواند زمینه ساز 
گســترش ناآرامی های اجتماعی شــود. انتظار می رود که دولت و دیگر نهادهای 
تصمیم ســاز با اعمال سیاست های مناســب برای ازمیان بردن خطر جنگ و رفع 
تحریم های اقتصادی اقدام کنند و با تأکید بر ضرورت در اولویت قرارگرفتن هدف 
توســعه اقتصادی، چشم انداز روشنی برای گســترش فعالیت بخش خصوصی 

ترسیم کنند.

اخبار برگزیده

سینماسینما

نیمــا ادیبی: ایــن روزها در چند ســوله در میانه شــهر یک گروه 
تئاتری مشــغول تمرین نمایشی هســتند که قرار است این  بار به 
شــکل میدانی در اســتادیوم تنیس انقلاب اجرا شــود. نمایش 
«الیورتوئیســت» برای اولین پاییز ســال ۱۳۹۶ در تالار وحدت به 
کارگردانی حسین پارسایی روی صحنه رفت و حالا این کارگردان 
تصمیم دارد آن را به شــکل و شــمایلی تازه بــه صورت میدانی 
در ســالنی که سال گذشــته نمایش «نبرد رستم و سهراب» را در 
آن به اجــرا درآورد، کارگردانی کند. طراحی و اجرای این نمایش 
تفاوت های بســیاری با ورژن قبلی دارد؛ به  طوری که شاید نتوان 
آن را بازتولید «الیور توئیست» هشت سال پیش دانست. بازیگران 
و طراحان آن تغییر کرده اند و دکور و شــیوه اجرا نیز دســتخوش 
تغییرات بســیاری شده است. بازیگران کودک آن اجرا حالا آن قدر 
بزرگ شده اند که دیگر نمی توان آنها را برای نقش هایی که پیش 
از ایــن ایفا کرده بودند، انتخاب کرد. از میان بازیگران بزرگ ســال 
قبلی هم یکی، دو نفر باقی مانده اند؛ به  خاطر همین هاســت که 
تماشــاگرانی که اجرای قبلی را دیده اند، با تماشــای نمایش تازه 
بــا اجرائی کاملا متفاوت روبه رو خواهند بود. حســین پارســایی 
درباره چرایی اجرای دوباره این نمایش می گوید: «الیور توئیســت 
اولیــن تجربه موزیکال من بود و برای همه ما خاطره انگیز شــد؛ 
هم برای تماشاگران و هم برای هنرمندان و دست اندرکاران. پس 
از آن ســراغ بینوایان رفتم و ســپس آثار ایرانی و شاهنامه . اما در 
همه این مدت یک نکته جالب وجود داشــت؛ غالبا نمایش ها با 
الیور توئیســت مقایسه می شــد و خیلی ها معتقد بودند آن اجرا 
ویژگی هایی داشــت که از خاطرشان نرفته است  و الیور توئیست 
را یک موزیکال دلنشــین و خاطره انگیز تلقی می کردند. همیشه 
در ذهنــم بود روزی دوباره بتوانم با توجه به تجربیات اخیر، الیور 

توئیست را روی صحنه ببرم».
نزدیــک به ۵۰ نفر گروه حرکت «الیور توئیســت» را تشــکیل 
می دهند. اینها جدا از ۲۸ کودک و نوجوانی هستند که هر روز در 
حال تمرین در این ســوله ها هستند و بازیگران اصلی هم به اینها 
اضافه می شوند. یکی، دو سوله در اختیار این گروه بزرگ است که 

در هر یک از آنها گروهی در حال تمرین  هستند.
در یکی از ســوله ها، بازیگران اصلی نمایــش در حال تمرین 
صحنه ای از نمایش هســتند. ســیامک انصاری به همراه کاظم 
سیاحی و کودکی که بازی در نقش الیور توئیست را بر عهده دارد، 
در حال تمرین هســتند. انصاری به جای زنده یاد آتیلا پسیانی در 
نقش «برانلو» بازی می کند. پســیانی نقش مهمی در شکل گیری 
اجرای قبلی داشــت و پارســایی می  گوید انگیزه اصلی این اجرا 
زنده کردن یاد و خاطره او است. او توضیح می دهد: «اولین کسی 
که با او درباره بازتولید این نمایش مشــورت کردم، آتیلا بود. او با 
اشتیاق بسیار اســتقبال کرد و چند ایده  اجرائی داشت. در اجرای 
اول هم مشــوق بزرگی برای من بود. همین انگیزه ها باعث شــد 
تصمیم بگیرم دوباره این نمایش را روی صحنه ببرم. اما متأسفانه 
شــیوع کرونا و بعد از آن فوت آتیلا باعث شــد مدتی این ایده را 
کنار بگذارم. با این  حال، در تمام این مدت با هوتن شــکیبا بر سر 
اجرای مجدد الیور در تماس بودم تا اینکه در نهایت توافق کردیم 

بازتولید این نمایش را به یاد آتیلا انجام دهیم».
انصاری پیشــنهادهایی برای نزدیک شــدن به نقش دارد و با 
پارســایی در میان می گذارد. او ارتباط خوبی بــا بازیگران کودک 
نمایــش دارد و در واقع نقش بزرگ تری را ایفا می کند که در حال 
گفت وگو با آنهاســت. پارسایی درباره انتخاب این بازیگر می  گوید: 
«پس از فوت آتیلا چالش بزرگی داشتیم؛ اینکه چه کسی می تواند 
ایــن نقش را روی صحنه بیــاورد. در نهایت بــا خرد جمعی به 
سیامک انصاری رســیدیم. همه همکاران پروژه بر این باور بودند 
که او گزینه مناسبی برای تجلی ایده ما و یاد و خاطر و بزرگداشت 
آتیلاســت. خوشــبختانه ســیامک انصاری با علاقه این نقش و 

مسئولیت را پذیرفت ».
در این میان، ســیاحی که در این صحنه در نقش «پارکر» بازی 
می کند،  اتودهای متفاوت و خلاقانــه ای ارائه می دهد و لحظات 
مفرحی را بازسازی می کند و   موجب خنده همکارانش می شود. 
ســیاحی در این نمایش ایفای سه نقش «ســاوربری»، «قاضی» 
و «پارکــر» را برعهده دارد و شــخصیت های تازه ای خلق می   کند 

و بــا این رونــدی که در تمرینــات طی می کند، احتمــالا یکی از 
شــخصیت  های تأثیر گذار نمایش است. در مقابل، انصاری نقشی 
جدی برعهده دارد و تقابل این دو روی صحنه تماشــایی خواهد 
بــود. پس از مدتــی بهنوش طباطبایی هم بــه این جمع اضافه 
می شود. او با بازی در نقش «نانسی» در این نمایش حضور دارد 
و صحنــه ای را تمریــن می کند که به خانه برانلــو می آید و به او 
اطلاع می دهد  از محل نگهداری الیور توئیست باخبر است. هوتن 
شــکیبا که مثل اجــرای قبل در نقش «فاگین» بــازی می کند، در 
میان بازیگران حضور دارد و به طباطبایی پیشنهاد هایی می دهد. 
بازیگران اصلی در این نمایش با چالش مهمی روبه رو هســتند؛ 
چراکه این بار با بازیگران کودک و نوجوانی هم بازی شــده اند که 

نقش اصلی در «الیور توئیست» بر عهده دارند.
در صحنه بعدی هوتن شــکیبا با بازیگــران کودک و نوجوان 
تمریــن دارد. آنها از شــروع تمریــن باید بدن شــان را گرم کنند. 
موسیقی در سالن پخش می شــود و یکی از اعضای گروه مقابل 
بچه هــا تمرینات بدنــی انجام می دهد و آنها هم به تأســی از او 
شــروع به تمرین می  کنند. او اصــرار دارد  بعد از هر حرکت فریاد 
بزنند تا هم انرژی شــان بالاتر برود و هم اینکــه تمرینات صدا از 
همین جا آغاز شــود. با پخش موسیقی و شــروع تمرینات بدنی، 

بچه ها شور و شوق تازه ای به دست می آورند.
فاگین بیشــترین ارتباط را با بچه ها دارد و طبیعی است که با 
تجربــه ای که از اجرای قبلی اندوختــه، راحت تر می تواند با آنها 
کنــار بیایــد و حتی آنها را آمــاده ایفای نقش کنــد. حالا به نظر 
می رســد اعضای گروه و به ویژه هوتن شکیبا صرفا به نقش خود 
اکتفا نمی کننــد و در صحنه های دیگر همراه کارگردان هســتند 
و تجربیــات خود  را در اختیار گروه بچه هــا می گذارند. حدود ۳۰ 
بازیگر کــودک و نوجــوان در صحنه حضور دارنــد و به فراخور 
صحنه ها، گروه  کارگردانی توصیه هایی را گوشزد می کند. پارسایی 
از بچه ها می خواهد اکت هایی را که در این صحنه دارند، بنویسند 
و در جلســه بعدی همراه خــود بیاورند. او عــلاوه بر تمرین، به 
آنها تکلیــف در منزل هم می دهد. از آنهــا می خواهد اکت ها و 
میمیک های واقعی خود را در این صحنه داشــته باشند. می گوید  
خــودِ واقعی خود را روی صحنه بیاوریــد. او تکلیف دیگری هم 
می دهد و از آنها می خواهد وســایل و آکسســواری که قرار است 
در نوانخانه و در این صحنه خاص همراه داشــته باشند، پیشنهاد 
دهند و یادداشــت کنند و برای جلسه بعد با خود بیاورند. هوتن 
شکیبا جزئیات بیشتری را به بازیگران الیور و داجر گوشزد می کند 
که در بازی شــان تأثیر مهمی دارد. پارسایی از توانایی و استعداد 
بــالای این بچه ها می گوید و تأکید می کند که بیش از ۳۰ کودک و  
نوجوان  مستعد ماه ها آموزش دیده اند،   تمرین کرده اند و با قابلیت 
بالا تربیت شــده اند کــه در آینده ای نزدیک جــزء بازیگران تئاتر و 

سینما خواهند بود.
پارســایی درباره تفاوت ایــن دو اجرا می گویــد: «در طراحی 
صحنــه، لباس، نــور، چهره پردازی و جلوه های ویــژه کاملا بدیع 
و متفــاوت عمل کرده ایــم. نمایش نامه را هم آقای کوهســتانی 
بازنویســی کرده اند و تغییرات متناسب با مکان و ایده های جدید 
اجرا ایجاد شده است. ابعاد صحنه نیز چندین برابر گذشته است. 
موسیقی تغییرات گسترده ای داشته  و بخش هایی به صورت زنده 

با تعدادی نوازنده و خوانندگان اجرا خواهد شد.
گــروه صحنه و لباس هم بخشــی از یک ســوله را در اختیار 
دارند و با جدیت در حال دوخت و دوز لباس ها  و ســاخت کلاه ها 
و آکسســوار صحنه هستند. به راحتی می توان گفت تقریبا هر روز 
بیش از ۱۵۰ نفــر از بازیگران و گروه حرکــت گرفته تا طراحان و 
عوامل پشــت صحنه و گروه های تولید و تدارکات به این سوله ها 
رفت وآمد دارنــد تا بتوانند کارها را پیش ببرند. یک گروه پنج نفره 
خیاطــی در حال دوخت لباس ها هســتند و چند نفر هم در حال 
تزئینات لباس، ســاخت کلاه و ... هستند. در گوشه ای دیگر عده ای 
مشغول ساخت وســاز آکسسوار هستند. ســهیل دانش اشراقی، 
مدیــر هنری و طراح صحنه و لبــاس می  گوید: « در این اجرا مدل 
کارگردانی آقای پارســایی تغییر کرده، میزانســن ها عوض شده و 
دکور کاملا باز طراحی شــده اســت. ابعاد صحنه دو تا سه برابر 
تالار وحدت شــده و با توجه به اینکه نمایش در اســتادیوم اجرا 

می شــود، ظرفیت تماشــاگران هم چند برابر تالار وحدت است. 
طبیعی است که دکور و صحنه و چیدمان نیز باید متفاوت طراحی 
شوند. طبیعتا کار گســترده تر و سخت تر از اجرای قبلی است. در 
آن زمان تجربه کمتری داشتیم و ابعاد کار کوچک تر بود، اما حالا 
با توجه به پروژه های بزرگی که در این ســال ها کار کرده ایم، مثل 
«هفت خان اســفندیار» و مهم تر از همه «رستم و سهراب»، توقع 
از خودمان هم بالاتر رفته اســت. بنابراین کار جدید نمی تواند در 

ابعاد قبلی بماند و باید بزرگ تر و گسترده تر باشد».
او کــه در ایــن اجرا برخــلاف اجرای قبلی «الیور توئیســت» 
طراحی لبــاس را هم برعهده دارد، دربــاره طراحی اش توضیح 
می دهد: «طراحی لباس ها کاملا متفاوت اســت و هیچ شباهتی 
به اجرای قبلی ندارد. البته چون الیور توئیســت بر اســاس رمان 
چارلز دیکنز اســت، فرم کلاسیک اثر حفظ شــده  و در عین حال 
در بخش هایی از تخیل اســتفاده کردم تا لباس ها رئال تر باشــند 
و از حالــت صرفا تئاتری بیرون بیایند؛ به ویژه اینکه ساخت  و ســاز 
آکسسوار ها توســط گروه صحنه و لباس انجام می شود و چیزی 
از بیرون تهیه نمی کنیم. همین موضوع کار را ســخت تر می کند؛ 

به خصوص درمورد ساخت کلاه ها و آکسسوارهای خاص ».
در ســوله دیگر گروه حرکت مشــغول تمرین هستند. سروش 
کریمی نژاد طــراح حرکت با گروه های چند نفــری به  طور مجزا 
در حال تمرین اســت. ســبدهای گل که بخشی از آکسسوار یکی 
از صحنه ها هســتند، در کنار سالن گذاشته شده اند که تعدادی از 
اعضای گروه حرکت باید آنها را در هنگام اجرا با خود حمل کنند.
موســیقی صحنه های مختلــف پخش می شــود و اعضای 
گروه حرکت در دســته های مختلف مشــغول تمرین می شوند. 
کریمی نــژاد هم مانند بازیگران اصلی، چالــش آموزش کودکان 
و نوجوانــان را در این اجرا به همــراه دارد. اما او این همراهی را 
راحت تر از کار با بازیگران حرفه ای می داند؛ چرا که معتقد اســت 
آنها پذیرش بیشــتری دارند. کریمی نــژاد می  گوید: «بچه ها مثل 
یک برگه سفید یا مثل خمیر هســتند که هنوز شکل نگرفته اند و 
می توان راحت تر به آنها فرم داد. شــاید انتقــال مفاهیم به آنها 
کمی سخت باشد، اما وقتی چیزی را می پذیرند، پذیرش شان بسیار 
بهتر و راحت تر از بزرگ ترهاســت. درســت است که بازیگوشی و 
شــیطنت دارند، اما وقتی جهان شان در خدمت اثر قرار می گیرد، 
همان نقشی را که بازی می کنند، جدی می گیرند و خودشان را در 
خدمت کار می گذارند». او که در نمایش «نبرد رســتم و سهراب» 
هم همین مســئولیت را بر عهده داشت، با اشاره به تفاوت این دو 
نمایش میدانی می گوید: «در «رستم و سهراب» ما تقریبا سه سویه 
کار می کردیم و مخاطب از ســه جهت به صحنه اشراف داشت. 
اما در الیور توئیست، هرچند مخاطب همچنان به صحنه اشراف 
دارد، اما در نهایت یک قاب مشخص داریم که خیال منِ طراح را 
کمی راحت تر می کند؛ یعنی می توانم بگویم زوایایی که مخاطب 
با اثر مواجه می شــود خیلی مشخص تر است. در پروژه قبلی من 
تقریبــا باید ۲۷۰ درجه مخاطــب را در نظر می گرفتم و این، کار را 
بسیار ســخت تر می کرد. از ســویی در آن نمایش ما باید جهانی 
ذهنی از خودمان می ســاختیم، اما اینجا به یک ما بازای تاریخی 
داریم. به  خاطر وجود منابع دست ما در این نمایش بازتر است».

اجرای تازه «الیور توئیست» تجربه جدیدی خواهد بود. برخی 
معتقدند اجرای این نمایش مناســب سالن بســته ای مانند تالار 
وحدت است، اما پارســایی در این باره می  گوید: «بعضی ها نگران  
هستند که اجرای جدید در استادیوم تنیس مثل تالار وحدت دیده 
نشــود، اما باید بگویم هر مکانی بر اساس طراحی صحنه نمایش 
تعریف می شود. در تالار وحدت نمایش در سالن مسقف اجرا شد، 
اما در اســتادیوم تنیس با طراحی محیطی روبه رو هستیم؛ جایی 
که حتی آســمان و معماری استادیوم بخشــی از صحنه است. 
بنابراین می توان گفت الیور توئیست را هر  کجا می توان اجرا کرد، 
فقط طراحی صحنه باید با محیط متناسب شود. در اجرای جدید 
هم علاوه بر جلوه های بصری قبلی، ظرفیت بیشتری برای پذیرش 

تماشاگر داریم».
پارسایی در پایان ضمن ابراز تشکر از مجموعه همکارانش، از 
حضور و همراهی جلیل کیا در مقام سرمایه گذار و تهیه کننده در 

بخش خصوصی قدردانی کرد.

با اضافه شدن محمد معتضدی، گروه بازیگران نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» در نسخه دوم 
تکمیل شــد. به گزارش روابط عمومی پروژه، نمایش کمدی-موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» به 
نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی شهاب الدین حسین پور و دراماتورژی جعفر غلام پور که پیش از 
این در اردیبهشت و خرداد  ۱۴۰۴  روی صحنه رفته بود، به دور دوم اجرا نزدیک شده و نسخه دوم این 
اجرا از دهه ســوم شهریور  ، به مدت محدود در تالار حافظ روی صحنه می  رود. نمایش «ریش فیدل، 
غبغب مرکل» در نسخه دوم اجرا از حضور بازیگرانی مانند  (به ترتیب حروف الفبا)  اشکان صادقی، 
مهبد قناعت پیشــه، ســامان کرمی، علیرضا کیانی، ندا مقصودی، یاشار مؤمن زاده، محمد معتضدی، 
رومینا ایران پناه آزاد، علی خاکپور، ملیکا راد، اسرا صالحی و یاسمن ملکیان بهره می برد. از نوازندگان 
گروه موســیقی این نمایش می توان به  کامیار اسدی، محمدامین حبیبی، عطیه اخوان، الینا قاسمی و 
نیکان مجیدی مهر اشاره کرد . کارگردان ضمن تقدیر و اشاره به حضور هنرمندان شناخته شده ای  مانند 
تهیه کننده اجرائی: ایرج رحمانی، مجری طرح: ایمان یزدی، ترانه سرا: رومینا ایران پناه آزاد ، دراماتورژ: 
جعفر غلام پور، طراح حرکت: حمید رحیمی، درباره این نمایش این گونه می گوید: بدون دانش، عشق، 
اعتماد، همدلی، صداقت و صبر، نفس کشیدن و داشتن حال خوب در فضای تئاتر امکان پذیر نیست.  
همچنین به خلاصه نمایش این گونه اشــاره می کند: شبی از شــب ها یک لولو به دهی در ناکجا آباد 

می رود و دســت به سرقت می زند. فردای آن شــب اهل ده می فهمند هرچه دزدیده شده عاریه ای 
بوده اســت... . دیگــر عوامل اجرائی نمایش عبارت اند از: طراح لباس: پانیذ حمیدیان فر، سرپرســت 
گروه موسیقی: یاشار مؤمن زاده، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گرافیک: 
عباس ســعدی، عکاس: رضا جاویــدی و رامتین جهانبانی، طراحی و ســاخت تیزرهای تبلیغاتی و 
ویدئو پروجکشن: آلویس استودیو، مشاور طراحی صحنه: فائزه آئین، دستیار کارگردان: یاسمن ملکیان، 
منشــی صحنه: رومینا ایران پناه آزاد و ملیکا راد، مدیر صحنه: امیرحامد طالبیان، مدیر روابط عمومی 
و تبلیغات: امیر پارســائیان مهر، مشاور تبلیغات: گروه تبلیغات پارکینگ، عکس و فیلم پشت صحنه: 
محمدجواد قادری، سرپرســت گروه گریم: محدثه منصوری، مجریان گریم: نورا مدرس زاده و مهســا 
فرزاد، ســاخت دکور و مشاور فنی: حسین طاهربخش، دستیاران ساخت دکور: محمد طاهر بخش و 
ابراهیم محمدی پور، دوخت لباس: مهری کاظمی (مزون ریحانه)، ســاخت تن پوش: طیبه آنجدانی، 
دستیاران صحنه: علی خاکپور و محمد جواد قادری، دستیار لباس: اسرا صالحی، دستیاران نور: مریم 
پرهیزکار، محمد حســین باکوئی و اکبر بهرامی. این خبر در پایان خاطر نشان می کند نمایش کمدی-
موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» از دهه ســوم شهریور ، هر شب ساعت ۲۱ در تالار حافظ پذیرای 

حضور مخاطبان است و پیش فروش این نمایش به زودی در سایت تیوال آغاز می شود.

یادداشت

گزارشی از پشت صحنه نمایش «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی

الیور توئیست زیر آسمان پرستاره

«ریش فیدل، غبغب مرکل» در تالار حافظ به روی صحنه می آید


